
 

Reference: G III 31 
 

 بھ حاضر و رانده خود از را مشیرالدولھ نصیرالدولھ اینکھ از گلھ : نصیرالدولھ بھ مشیرالدولھ خان حسین میرزا :درآمد

 . نیست او دیدار

 

G III 31 
 

 جنابا
 

 بھ بودید کرده جواب خودتان و خانھ از مرا صریح بطور بلکھ خیر اخری عباره بھ و رسید شما ظھر از بعد امروز رقعھ

 جواب ام خواستھ مرتبھ چند بحال تا و ام گذشتھ چیز ھر و خودم و دنیا از کھ است نموده متغیّر و مایوس و کسل مرا قدری

 ملاحظھ بی راینقد چرا و است خبر چھ و شده واقع چھ خوب. دیدم مناسبتر و بھتر را سکوت و حوصلھ و صبر باز بنویسم

 و حد یک حکما و عقلا کاری ھر برای از مگر اند انداختھ خدا خانھ بھ سنگ مگر است شده واقع خون مگر کنید می حرکت

. باشد داشتھ خرج و جمع  خرده یک خود نزد در انسان است خوب کھ گفتید می شما خود ھمیشھ نھ مگر اند نداده قرار اندازه

 در اینقدر من کارھای و من کھ حالا. گویند می چھ بگذارند نفر چھار پیش را شما و من مابین فی روزه چند این مکاتبات اگر

 و من روی بر را خود خانھ در کھ ای درجھ بھ است شده متاذیّ من کارھای و من از شما روح و ایم شده منفور شما نزد

 و دوست ام زنده تا و دھم می تسلّی را خود بمراده فخلھ یروک لم من مضمون بھ ھم من نمائید می مسدود من کارھای

 امضا.  ماند خواھم باقی شما صدیق و خیرخواه و مخلص

 
 .  یافت نشد“ من لم یروک فخلھ بمراده"ماخذ عبارت عربی   :پانوشت


